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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
 ر4641الملک سرودۀ میرزا احمد الهامی كرمانشاهی )منمومج فتحنامج حسامزمینه و هدف: 

هر .ق( یکی از مواریث خطّی فرهنگ و ادب ایران است كه تاكنون دمنام مانده و تصحیح  4365

ای روی آن صورت نگرفته است. محتوای این منمومه منطبق با دفتر دزارش روزانج شایسته

الملک حاكم كرمانشاه در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار پیش از مشروطه است. فتحنامه بر حسام

و  6535صج معتبر محفوظ در آرشیو نسصج خطی مجلس شورای اسلامی به شمارۀ اساس دو نس

خوردۀ زبان های خاکمعرّفی میگردد تا دوهری از دنجینه4475كتابصانج مجلس سنا به شماره 

 و ادبیات فارسی، شناسایی و بررسی دردد.

لیلی استفاده شده ای و شیوۀ توصیفی ر تحدر نگارش این مقاله از روش كتابصانه روش مطالعه:

است. نسصج مورد استفاده در این پژوهش به شیوۀ تصحیح بر مبنای نسصج اساس و التقاطی با 

استفاده از بینش عالمانه و آراء مستدل اجتهادی با دقت و احتیاب و رعایت شرب امانتداری 

قرار  براساس دو نسصج موجود در مركز نسخ خطی كتابصانج مجلس شورای اسلامی مورد تصحیح

 درفته است.

ها و با بررسی منمومج فتحنامج الهامی كرمانشاهی میتوان به در مورد مؤلفه های تحقیق:یافته

های شعری سبک او دفت وی از شاعران دورۀ بازدشت و متمایل به سبک خراسانی و شراخصره  

الب بیتی در ق 6555این منمومج  در این منمومج حماسری، پیرو و مقلّد سربک فردوسری است.   

توسررّ  « احمدوند چلبی»ها یا همان «هماوند»مرنوی، در بحر متقارب شرررح وقایع سررركوبی  

الملک است. در صنایع بدیعی رر لفمی و معنوی ر معتدل و در سطح فکری حب دینی در  حسام

مقدمّه نسرربت به اهل بیت و ائمه و نیز مدح حکّام و سررلطان وقت و همسررویی با اهداف حاكمه 

 .تمحور اساسی اس

اهمّیتّ این منمومه جدا از جنبج ادبی و پیروی شاعر از سبک شاهنامه، به  نتیجه پژوهش:

عنوان یک منبع تاریصی از دورۀ قاجار و بازدویی یک رویداد محلّی، میتواند مرجع مهمّی در 

 تدوین تاریخ محلّی یکی از ایلات بزرگ كرمانشاه محسوب شود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The poem Fathnama of Hosam-ul-Mulk written by 
Mirza Ahmad Elhami of Kermanshahi (1264-1325 AH) is one of the written heritages 
of Iranian culture and literature, which has remained unknown until now and has not 
been properly corrected. The content of this poem is consistent with the daily report 
book of Hossam al-Mulk, the ruler of Kermanshah during the period of Naser al-Din 
Shah Qajar before the constitution. The Fatehnameh is introduced based on two 
authentic versions preserved in the manuscript archive of the Islamic Council under 
the number 2535 and the Senate Library under the number 1170 To identify and 
investigate a rare treasure from the dusty treasures of Persian language and culture. 
METHODOLOGY: Library method and descriptive-analytical method were used in 
writing this article. The version used in this research has been corrected based on 
the basic and eclectic version using scholarly insight and reasoned opinions of ijtihad 
with accuracy and caution and respecting the condition of trust based on the two 
versions available in the Manuscript Center of the Islamic Parliament Library. 
FINDINGS: Examining Kermanshahi's poem Fathnameh Ilhami, it can be said that she 
is one of the poets of the return period and inclined to the Khorasani style, and in 
this epic poem, she is a follower and imitator of Ferdowsi's style. This 2,500 verse 

poem in the form of a Masnavi is a description of the events of the suppression of 
the "Hamavands" or "Ahmadvand Chalabi" by Hossam al-Molk. In creative arts - 
verbal and spiritual - moderate and at the intellectual level, religious love is the main 
axis in the beginning towards the Ahl al-Bayt and imams, as well as praising the rulers 
and the sultan of the time and aligning with the ruling goals. 
CONCLUSION: The importance of this poem, apart from the literary aspect and the 
poet's following of the Shahnameh style, is important as a historical source of the 
Qajar period. And on the other hand, since it recounts one of the regional and local 
events, it can be considered an important reference in the compilation of the local 
history of one of the great provinces of Kermanshah. 
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 مقدمه
تصررحیح و احیای میراث ارزشررمند فرهنگ و ادب فارسرری نهضررتی در ادبیات محسرروب میگردد؛ كه در نوع خود 

های كهن علوم سررترگ و دامی بزرگ در جهت حفظ و پویایی این ادبیات از یاد رفته در پسررتوی حجرهخدمتی 

ها، كتب قدیم و دسررتنویس دارد. ها اسررت و اهمیت بسررزایی در دسررترش و بروز كردن نوشررته دینی و كتابصانه

ی فرهنگ از دنجینج درانبهاهایی كه به د یلی هنوز كسی به تصحیح، نقد و تعلیقات آن ن رداخته، بصشی نوشته

و تمدن اسررت. محتوای نسررصج خطی منمومج مورد بحث از جهت معرفی و بازتاب وقایع پیش از مشررروطه در   

شاه قاجار و اوایل تواند منبع مفیدی برای بازشرناسری تاریخ آن دوره رررر اواخر سلطنت ناصرالدین  كرمانشراه، می 

در ارتباب با ایل هَمَوَند باشرد. فتحنامه شرح وقایع سركوبی  شراه رررر در منطقج كرمانشراه و   سرلطنت ممفرالدین 

یا هماوند )هموندها( از ایلات بزرگ كُرد اسرت كه بصشی از آنها در ایران در مناطق كرمانشاه،  « احمدوند چلبی»

 سردشت و ارومیه و تعدادی دیگر در عراق و لبنان ساكن هستند. 

باستانی، خود سند قطعی هویّت فرهنگ و تمدن هر ملّتی است؛  نسرصج خطی مانند دیگر عناصرر فرهنگی و آرار  

های سصهشناسانج نهای خطی كافی نیسرت بلکه تصحیح، آنالیز، تحلیل، نقد و بررسی سبک آرشریو كردن نسرصه  

زمین، راه مطمئنی برای احیای آنها اسررت. دیگر، صررنعت اسررتنسرراخ به سرربک قدیم كهن و ارزشررمند ادب ایران

قد و های خطی، معرفّی و تصحیح، نهای پیشرفتج دسترسی به كتاب باشد؛ یافتن نسصهصگوی شیوهتواند پاسنمی

بررسی و در نهایت چاش و نشر آنها همراه با تصاویر اصلی نسخ به شیوۀ ضمیمج كتاب یا دیجیتالی و...، خواننددان 

یف، تغییر یا هردونه عدم رعایت اسرررت كه تحر را با مصرررحح همراه میکند و در واقع یکی از مهمترین كارهایی

 امانتداری را به حداقل میرساند. 

الملک ارر كیست و چگونه است؟ پژوهش حاضرر در پاسخ به این پرسش انجام درفته كه منمومج فتحنامج حسام 

الصطی و سبک شاعر در سرایش این ای است و ویژدیهای رسمهای خطی این ارر به چه شیوهمشرصصرات نسصه  

 است؟  وع چگونهحماسج مصن

 

 هدف پژوهش

تصحیح و بررسی دقیق نسخ موجود و قبل از آن معرفی دو نسصج خطی كتابصانج مجلس شورای ملی ایران)مجلس 

الملک سرودۀ الهامی به پژوهنددان این امکان را خواهد داد كه به دور از هردونه سنا( از منمومج فتحنامج حسام

ها، محتویات و به تبع آن رویدادهای تاریصی تری از نسصهر و ریزبینانهتنگرش محدود قومی، به شناخت عمیق

فرهنگی دست یابند، تردیدی نیست برای شناخت بهتر از  شناسیهای مردممنطقه در دورۀ شاعر و دیگر جنبه

ود وع شمناطق مصتلف ادر منبع یا منابعی اصیل موجود باشد، بهتر آنست به همان منابع از آن دوره و منطقه رج

 آمد. تری به دست خواهدچرا كه نتایج واقع بینانه
 

 پیشینۀ پژوهش 

های خطی منمومج فتحنامه صورت تاكنون در ایران هیچگونه تحقیق و تصحیح علمی و آكادمیکی روی نسصه

ا بازخوانی بنگرفته است و الهامی به عنوان یک شاعر دورۀ قاجار تاكنون دمنام و ناشناخته مانده است. تنها كسی كه 

و چاش نسصجخطی منمومج فتحنامه، عین نسصج مجلس را بدون هیچگونه تصحیح و تعلیقی منتشر ساخته است، 

بار به اهتمام ایشان و براساس نسصج مجلس شورای اسلامی، است. این منمومه برای نصستین« محمدعلی سلطانی»
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ای كه بر این با وصف اینکه در دو برگ مقدمهاز سوی نشر سهُا در تهران تهیه و چاش شده است؛  4391سال 

سصه، الص  نشناسی و شرح رسماند، به بازخوانی و مقابله اشاره شده است امّا روش تصحیح و نسصهمنمومه نوشته

آورده نشده است. خوشبصتانه امروز با وجود دو نسصج خطی، تصحیح چنین ارری بر مبنای نسصج اساس و مقابله 

 تواند تصحیح كاملی را به نتیجه برساند.با نسصج دیگر می

 

 شیوۀ پژوهش 

ای در بصش معرفی صاحب ارر با پژوهش در منابع معتبر و موجود، به در این مقاله با استفاده از روش كتابصانره

تهیج اطلاعات و ترتیب آن پرداخته شده است اما در بصش معرفی نسصه و ویژدیهای نگارشی آن با روش توصیفی 

شناسی ادبی، پژوهش صورت های خطی موجود و محتوای آن از جنبج سبکلی و به شیوۀ استناد به نسصهر تحلی

 درفته است. 

 معرفی نسخه
 اند، محتاج به شرح و توضیحهایی كه در تصحیح متن مورد استفاده بودهخصوی نسصههای خطیّ بهمعرفّی نسصه»

شوند و در نتیجه ارزش تصحیح آشکار وب شناخته نمیكامل و رسا است؛ زیرا ادر درست معرفی نشوند، خ

(. امروز مسلمّ شده است كه حتیّ در نسصج خ ّ مؤلّف هم احتمال افتاددی و 441،ی4394بینش، «)شودنمی

 (.666، ی4391كدكنی، شفیعی«)اندخطا وجود دارد تا چه رسد به كاتبانی كه داه دو سه قرن با او فاصله داشته

ی متون كه علمیترین روش تصحیح متون است، مصححّ براساس كهنترین نسصه و با مقابلج نسخ در تصحیح انتقاد

ای كه به بیان و دفتج مؤلف نزدیک باشد برمیگزیند. این روش وقتی دونه ها را بهدیگر، صحیحترین صورت واژه

 های خطی قابل اعتمادی در دست باشد.استفاده میشود كه از یک متن، نسصه

 به شرح زیر معرفی میگردد:« فتحنامه»به مطالب فوق دو نسصج خطی باتوجه 

 

 .4955؛ شماره قفسه: 6535؛ شماره فهرست 44434نسصج كتابصانه شورای ملی، به شماره ربت  .4

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 صفحه اول
 صفحه آخر
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 .4475؛ شماره فهرست 47354نسصج كتابصانه مجلس سنا به شماره ربت . 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و جنس كاغذ مقوای كاهی آهاردار، نوع خ  نستعلیق  64× 5/43و قطع  47354نسصج مجلس سنا به شماره ربت 

 بیت است. 4155صفحه و قریب به  414شکسته؛ شامل 

 شرح نسصه:

باتوجه به چند برگ ضمیمه شده به اول نسصه كه مشصص است از سوی پژوهشگران و كارشناسان نیم سدۀ اول 

نویسی و كارشناسی شده است، میتوان اطلاعات كافی و مورقی دریافت نمود مبنی بر این شمسی حاشیه 41قرن 

بر واقعج اغتشاش در غرب كشور و سركشی ایلات و برخورد قوای دولت با آنها و شکست و كه محتوای ارر علاوه

رداخته ها پت جنگی و چگونگی جنگآ ابزاركشی، نوع سركوبیشان به طور مشروح به ذكر جزئیات و نحوۀ قشون

هر.ق در كرمانشاه است آن هنگام كه  4354الی  4644های است. همانطور كه دفته شد وقایع، مربوب به سال

هر.ق شاهزاده، به جز از اصفهان از بقیج  4355السطان بوده است، چه در سال حکومت این شهر تحت ادارۀ ظل

میان جوانمیر از طرف وی به قصر شیرین و نواحی سرحدی كه مجاور با عرمانیها ها خلع الید شد. امّا در آن حکومت

 بود. بود میرود، چه هنوز عراقِ امروز جزو مملکت عرمانی

نویسان كه نام خود را درج نکرده در چند برگ ضمیمه در خصوی این نسصج خطی چنین مینویسد: یکی از ضمیمه

نسصه، نام كاتب، نویسنده و تاریخ تحریر معین نیست ولی نوع كاغذ و شیوۀ  با آنکه به واسطج ناتمام بودن پایان»

ود شای نکات در آن دیده میخ  د لت دارد بر اینکه ادر به خ  خود مؤلف نباشد در همان اَوان نوشته شده و پاره

رود: به این معنی و كه از دقت و فضل نویسنده كه شاید هم مؤلّف باشد خبر میدهد كه به یکی از آنها اشاره می

صورت و به « زاء»جا به توضیح كه در موارد متعدد نام پلی معروف بین كرمانشاه و قصر شیرین را آورده و همه

تازی، ذهاب، نام درست و صحیح آن رود كه پلی بر روی آن است همین زهاب است كه اینگونه « ذال»زهاب نه با 

است و بعد در مسیر خود به واسطج آبهایی كه از اطراف به آن وارد  آب و اندکرودها كه در منبع و سرچشمه كم

زاد، رهرود، فها میباشد؛ در بیشتر نواحی ایران همانند دارد كه به نام نشتارود، زایندهآبمیشود، قوت میگیرد و از زهِ

ه املای كلمات توجه زاب كه همان مصفف زهاب است و به نمر نگارنده در آن ایام كه مؤلفین و نویسنددان ما ب

نهایت داشته و پابست بوده از آوردن نام به اینصورت و برخلاف معمول قصد و نیّت خاصی بوده كه حتی یکبار بی

آید در زمان قاجار وجود چند تن ازین سران ایلیات سرحدی میهم ذهاب نیاورده به طوریکه از بعضی منابع بر

هم برای دیوان اعلی و مرزنشینان هر دو سو از دست اینان در عذاب كه مایج دردسری بوده هم برای بابِ عالی و 
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به  47354ضمیمه نسصج خطی «)الملک شرّش دفع و ریشه و سرش قطع دردیداین یکی به همت و تدبیر حسام

 : مقدمه(.4475شماره فهرست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوۀ تصحیح نسخه 
اساس و التقاطی با استفاده از بینش عالمانه و آراء مستدل اجتهادی با دقت و احتیاب و تصحیح بر مبنای نسصج 

رعایت شرب امانتداری براساس دو نسصج موجود در مركز نسخ خطی كتابصانج مجلس شورای اسلامی مورد تصحیح 

ن است و خود شاعر ایالملک كه مربوب به كتابصانج مجلس شورای اسلامی نامج حسامقرار درفته است. نسصج فتح

الملکِ اوّل متصلص به دوهری، حاكم كرمانشاه تقدیم نموده است و منتمر چاپش خان حسامنسصه را به حسین

بوده ولی متأسفانه برآورده نشده است و مقدمج این نسصه از خود شاعر است. برای تصحیح هر متن از نسخ خطی 

هامش، ركاب و سایر علایم مربوب به نسخ خطی مانند اسلیمیها كاری، شمسه، الص ، تذهیبباتوجه به شیوۀ رسم

الأسف این ارر تاكنون  دمنام مانده؛ از این جهت و مهُرها، اصطلاحاتی فراخور نسصه مورد استفاده قرار درفت. مع

 تصحیح و احیای این ارر كاری بدیع و ارزشمند خواهد بود.

 

 مختصری از شرح حال الهامی  
(. وی قبل 4،ی4341؛ انسانی، 43،ی4371پور، كرمانشاهانی ملقب به فردوسی حسینی است)آرینمیرزا احمد 

كرد ولی سلطانی تصلّص الهامی را برایش تصلّص می« ملول»خان سلطانی كلهر، قلیاز ملاقات با استادش حسین

ه.ق. در كرمانشاه  4655ال الهامی در س(. »6ر45،ی4374؛ افشار، الهامی و دیگران، 4ر4،ی4359بردزید) هوتی، 

 (.441ر445،ی4341شیرازی، بیگیدیوان«)متولد شد

پدرِ الهامی »نگاشته آمده است:  6444ای كه سلطانی كلهر استاد الهامی بر نسصه خطی مجلس با شماره در مقدمه

 (.4ی : 4351)خسروی، ...« از تویسركان به كرمانشاهان مهاجرت نموده، سالها در اینجا سکونت داشت 

 ای تولد خود را هزار و دویست و شصت و چهار دانسته است:شاعر در قطعه

 

 صفحه آخر
 صفحه اول
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 آن زمان كز مام نیکو زاد خویش

 از خرد جستند تاریصم بگفت

 

 من بزادم با نکو فرجامیا 

 «بندۀ شیر خدا الهامیا»

 

 هر.ق است.  4641مصرع چهارم به حساب ابجد، 

آورد در بیست سالگی پدر و پس می خانواده به اكتساب حرفه و صنعت رویالهامی... برای كسب معاش و كمک به 

(؛ )شاكری، 3،ی4341از چندی مادر را از دست میدهد و كفالت برادر و خواهر را برعهده میگیرد )انسانی، 

 (.46،ی4343

در ادامه به خواب نویدبصشی كه الهامی با امام حسین)ع( داشته اشاره كرده و تحول زنددی او را مرهون « انسانی»

این خواب میداند: بالجمله بسی رنج دید تا سنین عمرش به سی رسید و در آن سال از بصت زبون بیماریش سربار 

 ت كوتاه شد. آن همه رنج و تیمار دشت و از آن حرفه و پیشه كه بودش، دس

الهامی، با تضرع به درداه خدا مینالد و خواب مزبور را در معنی اجابت حق میبیند و مردی را ملاقات میکند و از 

صورت نقد برای ادای وام به شاعر میگیرد و همان مرد هر چند داه یکبار مبالغی به« فردوسی حسینی»او لقب 

ه.ق از دنیا رفت  4365اه كربلا )الهامی كرمانشاهی( در سال ( فردوسی ش4ر 5،ی 4367)الهامی، «. میدهد...

 (.3و1،ی4341)انسانی، 

 

 ـ فرزندان شاعر
 الهامی دارای سه فرزند بوده است: 

؛ یوسفی، 43،ی4359؛  هوتی،494ر495: 6،ج4374ابوالحسن، عبدالحسین، ابوالقاسم  هوتی)شاعر()افشار، 

 (.476ر449: 6،ج4371پور، و آرین 554ر551،ی4347

 

 ـ استاد شاعر

از استادان « خان متصلص به سلطانیقلیحسین» باتوجه به آنچه كه در دیباچج چهار خیابان باغ فردوس آمده

خان متصلص به سلطانی در مجلس وی را بدید و لصتی از اشعارش را بشنید ... و قلیحسین»... دذار است: تأریر

 (7ر4،ی 4367)الهامی، «. قرارداد« الهامی»، تغییر داده، بود« ملول»تصلّص او را كه تا آن زمان 

 وند / احمدوند:ر وجه تسمیه همه

اكرر صاحبنمران معتقدند كه اسامی ایلات وند نام لبای طایفه را با پسوند )ونه( تركیب كرده و مشصصج طایفج آنها 

 میدارد؛ معتقد به این امر نیست. او احمدوند ابرازمیشود. اما علاءالدین سجادی با مطلبی كه درباره وجه تسمیه 

ند( تبدیل شده است و دویا وهمهای عقیده دارند كه )احمدوند( است و به )ههند( عدهوهمهمینویسد: دربارۀ واژۀ )هه

لاف این به معنی زاده و فرزنه است، اما نمر من }علاءالدین سجادی{ بر خ« ندوه»باشند و « احمد»از فرزندان 

« هما»ند( است، ند( ارتباطی با كلمه )احمدوند( ندارد و در اصل )هوماوهوهمهمطلب است و معتقدم كه این واژه )هه

ند( هومهاست و در سیر تطور )هماوند( به )هه« دارا، صاحب»ند( در زبان پهلوی كهن به معنی پرنده خوشبصتی و )وه

ن( هم در پهلوی به معنی ( به همین ظاهر خود )همه( یعنی تمام سراسر و )وهونمهتبدیل شده است و یا كلاً )هه

میگویم كه )وند( به معنی )زاده( نیست؛ زیرا نه  )مانند( كه در نتیجه یعنی ]همه مانند هم هستند[ و بدان جهت
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رفته است )سجادی، های كُردی كهن وتو )وند( به معنی )زاده( نیامده و به كار ندر پهلوی كهن و نه در شیوه

 .  (519،ی4344

متأسرفانه بر روی اسرامی ایلات تاكنون تحقیق مسرتندی كه جامع و مانع باشد، صورت نگرفته است و كندوكاو    

؛ بسیار قابل توجه و جای تأمل است؛ بیان نمایاندمی استاد علاءالدین سجادی از این جهت كه قدمت ایل مزبور را

دویند نه )احمد( و ادر جز آنچه كه ایشان می مه(را )هه« محمد»در دویشهای كُردی  این نکته ضروری است كه

، مطلب دیگر این كه طبق شرررجرۀ «احمد»میرسرررید نه  بود باید نیای این ایل به فردی محمد ناماند؛ میدفتره 

قاجاریه تمامی  نویسرران عصررراسررت. اما سرریاق« محمود»موجود نیای این ایل نه احمد اسررت و نه محمد بلکه 

 (.514اند)همان: های اصیل را به برداشت خود ددردون كردهواژه

 

 آثار الهامی:
آرار الهامی متعدد هستند اما در كل میتوان دفت بالغ بر شصت هزار بیت شعر سروده و از بین آرارش بجز مرنویهای: 

دفتر عشق، حسینیه، دیوان قصاید و غزلیات، اندرزنامه، باغ ارم و بستان ماتم، حدیث كسا، حسن منمر، دیوان 

هزار بیتی باغ توان به مهمترین آنها یعنی، مرنوی سیالحسامیج، و نصایح امیر نمام میقصائد الهامیج فی مدائح

فردوس كه بعد آن را به شانزده هزار بیت تقلیل داده و نیز مرنوی فتحنامه اشاره كرد)برای اطلاعات بیشتر رک 

 (3،ی4341 به: انسانی،

؛ در كتابصانه مجلس 6535ای از آن بشماره الملک یا مسعودنامه كه نسصهفتحنامج حسام الملک:فتحنامۀ حسام

در كتابصانه مركزی دانشگاه تهران وجود دارد. این منمومه بازدو كنندۀ واقعج  4341شماره ای بهشورا و نسصه

الملک خان قرادزلو عاشقلو )حسامكرمانشاهان، حسینه.ق. توس  حاكم 4351احمدوند چلبی در سال  سركوبی

 4391هر.ق.( است. این كتاب به اهتمام محمدعلی سلطانی و توس  انتشارات سها در سال  4357ر4354اول(، )

 صفحه در تهران به چاش رسیده است. 435در 

 در صفحج هفت این نسصه و در آغاز، چنین آمده است:

 بنام برآرندۀ آرزو

 بینی همه اوستی بهر سو كه

 

 كه خالی نباشد ازو هیچ سو 

سوستیخرداوند هر سوی و بی  

 )الهامی، 44434: ی7 / بیت 4 و 6(

 آمده است: 416س س در پایان كتاب در صفحج 

 سصن را ز چهر ده و دو امام

 

 به لفظ سعادت نمودم ترمام 

 (4/ بیت 416)همان:                                  

 درانمایه در اندک از ماهی به پایان رسانده است. نویسد كه این نامهمی و در آخر

مضافاً منتصب دیوان الهامی كرمانشاهی كه منتصبی از آن به خ  شکسته نستعلیق خوش  خود شاعر كه در سال 

در كتابصانه مجلس شورای  6444ه.ق برای س هر و جهت درج در تذكره ناصری نوشته است به شماره  4355

 اسلامی موجود است.

 بحث و بررسی

بر « الملک امیرتومانحسام»بیت است كه در آن به غلبج 4545همانطور كه دفته شد منمومه فتحنامه حدود 

ه آید. ب، اشاره شده و یکی از منابع تاریخ كرمانشاهان تا پیش از نهضت مشروطیت بشمار می«احمدوند چلبی»
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ست مستند از سركوبی یکی از طوایف و ایلات سركش دورۀ قاجار در خطج دفتج خود شاعر این منمومه، دزارشی ا

( با هماوندها در 4391الملک به انضمام محاربات مِلک نیازخان كرندی )نامج حساممسعودنامه یا فتحكرمانشاهان. 

 واقعه جوانمیر چلبی است.

پیامبر و اهل بیت و ائمه تا امام های مصتلف تشکیل شده است با تحمیدیه آغاز و با نعت این كتاب از بصش

الملک در حمله به احمدوند چلبی پرداخته و مهدی)عج( ادامه پیدا كرده و س س به شرح دزارش روزانج حسام

 است:  ها را به ترتیب زیر تیتربندی كردهماجرا

 ر ستایش خدا

 سلموآلهوعلیهاللهر در نعت حضرت رسول خاتم صلى

 اولیاء صلوۀ الله و سلامه علیهر در منقبت حضرت شاه 

 علیهااللهر در مدایح صدیقه كبری حضرت زهرا سلام

 الله فرجه دویدر در مدایح ائمج اطهار خصوصأ حضرت قائم عجل

 ر در ستایش اعلیحضرت اقدس شاهنشاه جمجاه خلدالله سلطانه

 الدوله و ظل السلطان دام ظلهزاده اعمم افصم یمنر در ستایش شاهنشاه

 الملک حکمران كرمانشاه دام اقبالهدر مدح جناب امیرا مراء العمام حسام ر

 نامه و آرایش داستان و آغاز نمم كتابر در ساقی

 رفتن آنها از ایران به خاک دولت عرمانیر در شرح حال احمدوند چلبی و جهت

 ر در شرح طغیان طایفه احمدوند و فرار آنها از خاک عرمانی به ایران

 دادن او جوانمیر رار شدن جناب محمود خان ناصرالملک به دفع فتنه احمدوند و پناهر مأمو

 السلطان و مراجعت او با منصب و مرسومر رفتن جوانمیر به اصفهان و امان یافتن از حضرت وا  ظل

 الملک در كرمانشاه و آغاز فتنه جوانمیر شریرر والی شدن جناب حسام

عرمانی و آمدن فقیه قادر و یارانش به خاک مقدسه ایران و همدست شدن با  ر سركشی احمدوندها با دولت

 جوانمیر در فساد و اتفاق دو دولت در رفع آنها

 ر نامه نوشتن قیصر به شاهنشاه ایران

 الملک را به دفع اشرارالسلطان جناب حسامر مأمور فرمودن حضرت وا  ظل

علی خان یاور فوج ششم را با فوج او به مقدمه س اه منصور به طرف الملک و فرستادن خانر لشکرآرایی جناب حسام

 سرحد

 الملک با اردوی كیوان شکوه از شهر و رفتن به باغ نشابر حركت فرمودن جناب حسام

الملک میرزا حسن خان مستوفی دیوان اعلی را به نیابت حکومت عممی و تشریف ر برقرار فرمودن جناب حسام

 بردن به ماهیدشت

 آباد و چگونگی آن احوالفتن اردوی كیوان شکوه از ماهیدشت به منزل هارونر ر

 آباد به كرند با مشقت بسیارر رفتن س اه منصور از هارون

 ر رفتن موكب امیر دلیر از كرند به منزل سرخه دز از راه حریر

 ر رفتن س اه ظفرپناه از سرخه دز به منزل پای طاق
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نمودن اردوی متوقف آنجا موكب امیر تومان لک به منزل سرپل زهاب و استقبالالمفرمایی جناب حسامر تشریف

 را

 ر انجمن كردن جوانمیر و رای زدن او با یاران خود

 ر پاسخ خلیفه پیشوای جوانمیریان جوانمیر را

امان خواستن خان ر نامه نوشتن جوانمیر به مهر علیصان داماد خود كه امان از والی كرمانشاهان از برای او بگیرد و 

 الملک و اطمینان دادن امیر او رالُر از امیر تومان جناب حسام

 ر پاسخ نامه مهرعلیصان به جوانمیر و آمدنش به اردوی امیر

 ر رفتن امیر دلیر از سرپل زهاب به قصر شیرین و پذیره شدن اهل قصر شیرین

 ر او از خاک پاک ایران به كشور روم و پذیرفتن او

خان برادر جوانمیر با عزیزبیگ شرفبیانی كردن امیر جوانمیر را بگرفتن حسن ابن رحیم و رفتن اسماعیلمأمور ر 

 به درفتن حسن

 مراد خان احمدوند به رزم حسن و چگونگی داستان آننامزد شدن شاهر 

فدران مراد خان به اردوی كیوان شکوه و كشتن پلنگ دژم در راه و آمدن به خدمت امیر صر بردشتن شاه

 الملکحسام

 ر رفتن جوانمیر با برخی از فوج دُوران به طرد كردن سواران احمدوند فقیه قادری

ر درخواست كردن محمد پاشای رومی از امیر دلیر كه به مهمانی او بیاید و نه پذیرفتن امیر روشن ضمیر و خواستن 

 او را به مهمانی و پذیرفتن او

 رومی و سا ر ایشانكردن امیر تومان به س اه  ر بصشش

 ر دستوری خواستن محمدپاشا از امیر تومان و بازدشتن او به روم

 زدن جوانمیر در چارۀ كار خویش با یاران رایر 

 بصت را از كار جوانمیر پلیدكردن مردمی از آن انجمن امیر جوانآداه ر 

ردو در درفتن و یورش لشگر ایران به دادن جناب جلالتماب عالی به لشکر در كوفتن جوانمیر و جنگ ار فرمان 

 قلعج جوانمیر

الملک به قلعه جوانمیر و درفتن آن سنگین حصار را و اسیر كردن زن و مرد و دشودن كردن جناب حسام حملهر 

 لشگر دست به تاراج و چگونگی آن

 دشای به درداه ایزد رهنمایكردن امیر قلعهر مناجات 

 الملکاب اجل حسامر در مدح فرمانفرمای عراقین جن

خان كشیگچی باشی را بگرفتن جافهای مرادی كه خونبهای محمد ر فرستادن جناب جلالتماب امیر تومان كلبعلی

 پاشای جاف بودند و رفتن كشیکچی باشی و درفتن آنها را آورده بدرداه امیر دلیر

 یاران او را بکش و سرهای ایشان را بفرستبصش با تلگراف به امیر دلیر كه جوانمیر و ر فرمان آمدن از شهریار تاج

كردن امیر شیردیر برخی از اسیران احمدوند را به رومیها و ورود بعضی از آنها را به كرمانشاهان و بصشیدن ر تسلیم

كردن از قصر زنان اسیران را و س ردن آنها را به كدخدای  قصر شیرین كه هر كجا كه میصواهند بروند و كوچ

 ای مصالفین به كرمانشاهانشیرین با سره



 647/ هر .ق( 4365ر 4641كرمانشاهی)الملک سرودۀ میرزا احمد الهامی معرّفی دو نسصج خطّی منمومج فتحنامج حسام

 

الملک به كشتن اسیران احمدوند و فرستادن سرهای آنها را به اصفهان و خاتمه این دادن جناب حسامر فرمان

 كتاب مستطاب

 و در آخر با این عبارات منمومه را به پایان میبرد:

دوار دولت یار فرخنده آرار بود در س اس یزدان را كه این نامه درانمایه در اندک از ماهی چنان كه خواست میر بزر

 مقدار به پایان آمد و ناتوانی و درفتاریم از انجام این فرمانبرداری باز نداشت. دفتار این بنده بی

 الحمدلله او ً و آخراً و ظاهراً و باطناً

 

 روش تصحیح:

اند، محتاج به شرح و بودههایی كه در تصحیح متن مورد استفاده های خطیّ به خصوی نسصهمعرفّی نسصه»

توضیح كامل و رسا است؛ زیرا ادر درست معرفی نشوند، خوب شناخته نمیشوند و در نتیجه ارزش تصحیح آشکار 

 (.441،ی4394بینش، «)نمیشود

تصحیح متون را اساس هر نوع دیگر از انواع نقادی همچون تاریصی، ذوقی یا لغوی میداند؛  كوبعبدالحسین زرین 

نتقد نمر او نقد متون یعنی اینکه م درستی از آرار قدما استنباب كرد. بهتوان بهای را نمیچراكه بدون آن، هیچ نکته

ه فق  اینکاز طریق علم، تحقیق كند كه صورت و شکل اصلی و واقعی هر كلمه و عبارت در كتاب چه بوده است، نه

ای را به ا فضولی، كلمهدقتی ینویسان از بیصورتی مقبول از ارر ارائه دهد. تفاوت در چیست؟! ممکن است نسصه

اینکه حذفش خللی به مطلب وارد نمیکند، حذف كرده باشند دمان مترادف آن تبدیل كرده یا عبارتی را به

 .(341ر345،ی4334كوب، )زرین

الملک سرودۀ الهامی بعد از معرفی ارر،  تصحیح علمی ( دو نسصج حاضر از فتحنامج حسامgenealogieنامج)نسب

شناسی ادبی بهتر به اربات رسیده و نمایانتر خواهد شد تا جایی كه باعث تن ارر از جنبج سبکو پژوهش در م

 میشود مصحح سربلند از كار تصحیح بیرون بیاید.

مجلس و علامت اختصاری  4475برای تصحیح ابتدا نسصج اساس كه در واقع قدیمیترین نسصه بود به شمارۀ 

عنوان نسصج بدل با توجه به تاریخ آن كه متأخّر از نسصج دوم به )مصفف اساس( مشصص دردید و نسصج« اس»

 اساس است با علامت اختصاری مج )مصفف مجلس( تعیین دردید. 

 

 ها:الخطی نسخهروش تصحیح و ویژگیهای رسم
« اس»مجلس و علامت اختصاری  44434شمارۀ ترین نسصه بود بهبرای تصحیح نسصج اساس كه در واقع قدیمی

اساس( مشصص دردید و نسصج دوم به عنوان نسصج بدل باتوجه به تاریخ آن كه متأخر از نسصج اساس )مصفف 

است با علامت اختصاری مج )مصفف مجلس( تعیین دردید. روش تصحیح در این كار بر مبنای نسصج اساس و نیز 

ن د به كار درفته شود به ایروش التقاطی است به این معنی كه بهتردزینی داهی به ناچار در برخی از متون بای

شیوه كه بر حسب تشصیص مصححّ میتوان یک متن را به تناسب امانتداری یا خ  خوش یا سواد بیشتر كاتب، 

 اصل قرار داد. كه البته در همج موارد در پاورقی باید شرح كافی نوشته شود.

تند و فاقد تاریخ تحریر، روش كار بر در تصحیح فتحنامج الهامی باتوجه به اینکه هر دو نسصه دارای نواقصی هس

 مبنای تلفیقی )تصحیح بر مبنای نسصج اساس و تصحیح التقاطی( مناسب است. 

 الف( تصحیح بر مبنای نسصج اساس

https://www.wikiadabiat.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
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ترین نسصج موجود از آن ر كه نسصج اساس نامیده میشودر  مورد تصحیح و متن بر اساس اصیلترین و صحیح

 تحقیق قرار میگیرد.

ی های فرعی قدركه ضب  نسصه اساس نسبت به ضب  یکی از نسصهمصححّ حق ندارد به مجرد این در این شیوه

به نمر رسید، آن را مردود بشمارد و ضب  نسصج فرعی را جایگزین آن نماید؛ به دیگر سصن، تا نادرستی ضعیف 

 بودن، نمیتوان از ضب  ضب  نسصج اساس محرز و برای آن دلیلی روشن موجود نباشد، به صرف ضعف یا نامشهور

 اند.نسصج اساس عدول كرد. این شیوه را بعضی معتبرترین شیوۀ نقد و تصحیح متون محسوب كرده

 ب( تصحیح التقاطی

ای مضبوب و معتبر از ارر مورد نمر به دست نیاید و نسخ موجود هیچیک معمو ً وقتی به كار بسته میشود كه نسصه

كار قرار درفتن را نداشته باشند. درین شیوه مصحح، اجتهاد عالمانج خویش ر و صحت و اصالت  زم برای مبنای 

اند اهواء و پسندهای شصصی را ر مبنای انتصاب ضبطی از میان نسخ مصتلف قرار نه چنان كه برخی پنداشته

یث، تصحیح میدهد؛ شناخت موضوع و زبان و دیگر مصتصات ارر، همه در این اجتهاد دخیل و كارسازند. از همین ح

 .كندالتقاطی، در مقایسه با تصحیح بر مبنای نسصج اساس، دانش و دقّت و احتیاطی دو چندان طلب می

اند؛ در حالیکه در تصحیح التقاطی، ذوق و برخی مصحّحان تصحیح التقاطی را با تصحیح ذوقی اشتباه درفته

ای دونادون تربیت شده است؛ ولی آن ذوق، هپژوهی و آموزشدریافتی دخالت میکند كه بر ارر ممارست در متن

معیار تصحیح ذوقی است كه با موازین علمی نقد و تصحیح متون فرهیصته نشده و بیشتر از اهوا تبعیت میکند تا 

: 4391نمر به چنین تصحیح ذوقی و غیرعلمی بهایی نمیدهند )جهانبصش،  رو، اربابِآرای مستدلّ اجتهادی؛ از این

 (.64ر33ی

ها الصطی قدیم است و در این تصحیح شواهد آن دیده میشود درچه واژهردی كه در بردارندۀ خصائص رسماز موا

ممکن است در املا اختلاف داشته باشند اما به یک معنا هستند و اختلاف در املا جزو اختلافات حاكی از تحولّ 

 میشود:رده الص  است كه در اینجا موارد كاربردی در این تصحیح فهرستوار آورسم

است؛ الص  امروزی، جدا نوشته شدهبه كلمج بعد از خود چسبیده باشد به تبعیت از رسم« به»ر هر جا حرف اضافج 4

 مانند به نام در معنی)به اسمِ( صحیح است نه )بنام: به معنای مشهور(:

 بنام بر آرندۀ آرزو

 

 كه خالی نباشد ازو هیچ سو 

 (4/ بیت  7: 44434 )الهامی،                     

 بعدهم اوصاف او در نیابد 

 

 ادر بشمری از ازل تا ابد 

 (4/ بیت  9: 44434)الهامی،                      

 بصواند.« بعَد»ادر جدانویسی صورت نمیگرفت ممکن بود خوانندۀ عامه یا ناآداه از وزن، آن را « عدبه »در مورد 

. دذاشته است« پی«: »بی»زیبایی خ  به جای یک نقطه، سه نقطه زیر حرف ر در برخی موارد كه كاتب برای 6

 با ذكر در پاورقی صحیح آن در متن تای ی آورده شده، مانند پینمیر و پیهمال در شواهد زیر:

 شگفت آن كه اندر صفات كمال

 

 بدی ممهر ایزد بیهمال 

 (4/ بیت  4)همان:                                  

بدون »نوشته شده است. با ذكر اصل آن « آ»در اوّل كلمات بدون مدّ آمده باشد ترجیحاً با « آ»جا حرف  ر هر3

 «.زهی پاک پیغمبر تاجدار / فزون ز آفرینش}بدون مدّ الف{ كم از كرددار»در پاورقی مانند: « مد



 644/ هر .ق( 4365ر 4641كرمانشاهی)الملک سرودۀ میرزا احمد الهامی معرّفی دو نسصج خطّی منمومج فتحنامج حسام

 

هنوز هم در نوشتار امروز به صورت كند اما الص ّ امروزی از قانون جدانویسی تبعیت میدرچه شیوۀ رسم«: بجز»ر 1

 مورد است. مانند:شود. بنابراین حساسیت در املای این واژه بیچسبیده نوشته می

 از آن دم كه او را خدای آفرید

 

 بجز دیدۀ ایزدش كس ندید 

 (3/ بیت  44)همان:                                      

شیوۀ امروز مرسوم نبوده است. اما در تصحیح هر جا كه  زم و ر دذاشتن علایم نگارشی در نسخ خطی، به 5

 ضروری دانسته شده است از علایم مورد نیاز در جای خود استفاده شده است.

 «:این جهان»است در همج حا ت دستوری جدانویسی شده«: اینجهان»ر 4

 چو در این جهان كرد شاهش خدای

 

 هم او شاه باشد بدیگر سرای 

 (1/ بیت  44)همان:                                       

الص  امروزی آورده شده مطابق رسم« گ»حذف شده باشد در تصحیح، « گ»ر هر كجا كشیده)سركج( حرف 7 

« فتنددر»، «همسایگان»، «ددر« »مگذر»، «دریز»، «در»، «ادر»خوانی شود مانند: است تا مانع غل  نگارشی و غل 

 و ... « دروهی»و 

 دروهی ز كُردان صحرانشین

 

 زمینكه بودند از اهل ایران 

 (4/ بیت  65)همان:                                      

 بررسی و تحلیل ویژدیهای سبکی

دورۀ بین انقراض صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلیشاه را دورۀ فترت »هر چند از دیدداه تاریخ ادبیات 

ولی در این میان با بوجود آمدن آداهانج نهضت بازدشت ادبی بار دیگر ادبیات ( 355،ی4371شمیسا، «)نامندمی

ایران دامی به سوی بازیافت شکوه و عممت خود برداشت. هر چند شعر فارسی در ایران در دورۀ قاجار و زندیه 

 (.45،ی4396كدكنی، چنان است كه ادر از تاریخ ادبیات فارسی زدوده میشد، چیزی از دست نرفته بود )شفیعی

های زبانی اوایل سبک خراسانی دیده میشود كه البته این تأریرپذیری بیشتر از شاهنامج در شعر الهامی مشصّصه

بندی شناسی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری طبق تقسیمفردوسی است. با بررسی كلیّت منمومه از جنبج سبک

 مورد بحث و بررسی قرار داد:سیروس شمیسا میتوان سبک این منمومه را به شیوۀ زیر 

نوع ادبی این منمومه چنانکه از مضمون آن پیداست حماسی و  به سبک شعرای قرن چهارم و پنجم هجری به 

است حتیّ در تلمیح به داستانها و شصصیتهای شاهنامه مکرر جای پای ریزی شدهتقلید از شاهنامج فردوسی پی

وان دفت سبک الهامی از جنبج زبانی میتواند در ردۀ شاعران سبک شاهنامه و نقش پررنگ آن دیده میشود. میت

بازدشت به قرار بگیرد. برای آشنایی بیشتر با سبک و سیاق الهامی، به صورت اجمالی به برخی ویژدیهای سبکی 

 می ردازیم:« فتحنامه»وی در 

 سطح زبانی
بیعی است. مانند زبان سبک خراسانی عاری در سطح زبانی، زبان الهامی در این منمومج حماسی، ساده، روان و ط

از تعقید و ابهام است. اما شاعر به وفور از سبک و سیاق زبانی حکیم طوس كه سبک شصصی خود را داشت تقلید 

 نموده: 

 بنام بر آرندۀ آرزو

 به هر سو كه بینی همه اوستی

 

 كه خالی نباشد ازو هیچ سو 

 سوستیخداوند هر سوی و بی

 (6و4/ بیت  7: 44434)الهامی،                     
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قابل بررسی است. ادر از بصش لغوی كه قسمتی از آن در « آوایی»و « لغوی»سطح زبانی كه خود در دو مقولج 

دیرد بگذریم سطح آوایی كه در واقع بصشی از موسیقی كلام شاعر را شناسی و دستور قرار میزیرمجموعج زبان

 .شامل میشود، قابل بررسی است

در بررسی لغات باید دفت درصد كاربرد فعل، اسم، صفت، حرف و قید، چراییِ میزان و نحوۀ كاربرد و مقایسج آنها 

با همدیگر شرح و تفصیل و پژوهشی جدادانه میطلبد كه در این مقاله نمیگنجد اما اجما ً برخی موارد كه بازتاب 

،ی 4347شاهنامه است)افشار، حسینی و دیگران،  های سبکی شاعر در دورۀ بازدشت ادبی و تأریراتنشانه

 ( با استناد به شواهد شعری آورده شده است:634ر654

درپی به تقلید و تلمیح از شاهنامه تای های پیاسم: به غیر از استفاده از اسامی كهن و معمول در شاهنامه و آركی

مانند تأریر تکنولوژی، سلاحهای جنگی مانند  سایر اسمهایی كه به كار درفته شده در عصر شاعر رواج داشته است

های منفی هستند چرا كه توش، تفنگ و... كه فضای منمومه را تاریک و آلوده به جنگ و خون نموده و همه از واژه

كشتار، جنگ، محاصره، بریدن سر، میدان نبرد و... بیشترین بسامد را به وهایی چون قتل، غارت، كشتبسامد واژه

 اختصای داده است.خود 

 بشوئید ایدون در این دشت كین

 

 ز خون خود و یاورانش زمین 

 (7/ بیت41)همان:                                     
 آوردن صفت و موصوف به شیوۀ سبک شاعران خراسانی یعنی به شکل مقلوب، موصوف و صفت به جای صفت و موصوف:

 چنان شد كزین بیشتر سال پنج

 

  
 (44/ بیت  64)همان:                            

 موصوف و صفت: سال پنج ـ صفت و موصوف: پنج سال
 «با»به تقلید از سبک زبانی شاهنامه به جای « ابا، ایدر، ایدون، كجا»ر كاربرد 

ود میشویژه سبک شاهنامه دیده های زبانی اوایل سبک خراسانی بههای كهنگی و مشصصهدر شعر الهامی نشانه

 كه در زیر به برخی از آنها می ردازیم:

 موصول:« كه»ر استعمال كجا به معنی 

 شه شهریاران كه جمشید بود
 
 داشت نام امام شهید كجا

 

 رشک خورشید بود كجاچو این شه  

 (4/ بیت  47)همان:                                 

 ولی بدتر از شمر بود و یزید

 (5/ بیت  454)همان:                                 

 «:چنین، اینچنین، اكنون، اینجا و اینک»به معنی « ایدون و ایدر»ر آوردن 

 به هر حال ایدون به فرمان شاه

 

 هم ایدون برآور ز شی ور غَو

 

 كز ایدر برو تا برِ این س اه

 

 روانم بدانسوی من با س اه 

 (4بیت / 44)همان:                               

 ابا فوج خود شو بما پیش رو

 (3/ بیت43)همان:                                 

 بگو كای دلیران ناورد خواه

 (6/ بیت  34)همان:                              

 ـ آوردن حرف عطف در اول بیت یا مصرعها:
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 بدو داد تابش به خورشید و ماه

 

 هم از مال دولت یکی دنج زر

 

 زو دشت پیدا س ید و سیاه و 

 ( 6/ بیت  45)همان:                                 

 یغما ببردند در رهگذر به

 (6/ بیت  35)همان:                                

 «:به، با و بر»به معنی « ابا و ابر»ـ آوردن 
 آنچه فرزند و زن داشتند ابا

 

 هم ایدون برآور ز شی ور غوَ

 

 خیل خویش اباكه سرتیپ كلهر 

 

 سبک آنچه دیدند برداشتند 

 (45/ بیت  33)همان:                            

 فوج خود شو بما پیش رو ابا

 (3/ بیت  43)همان:                              

 پذیره شدن را همی راند پیش

 (7/ بیت  76)همان:                              

 )حذف یک حرف( ستاده = ایستاده/ فشانم = افشانم/ فتد: افتد: ـ تخفیف
 به یک سوی ره دید فرخ امیر

 

 رواست فشانمبدین مژده در جان 

 

 زنی چند و مردان پیر ستاده 

 (9/ بیت 47)همان:                              

 كه این مژده آسایش جان ماست

 (44ت / بی 457)همان:                         

 آید:در غیرمفعول صریح؛ به منظور تأكید قبل از مفعول صریح می« مر»ـ استعمال 
 به پیوندم از نغز دفتار خویش

 

 مران لشکر دشن ز اندازه بیش

 

 مر این نامه فتح كامد به پیش 

 (7/ بیت  61)همان:                             

 رمیدی از ایشان چو از درگ؛ میش

 (3/ بیت  69)همان:                             

 ـ شروع داستان با قید كنون:

 كنون كارمیر معمم شنو

 

 كنون اوست دارای فرمان روا

 

 ددرها شنیدستی این هم شنو 

 (1/ بیت  437)همان:                          

 پس از داددر بر همه ماسوا

 (3/ بیت  41)همان:                            

ـ كاربرد افعال به تقلید از ساختار شاهنامه و سبک خراسانی: بباخت و بساخت: باخت و ساخت همراه 

 با بای تأكید 
 چو این رنگ با مرد جادو بباخت

 

 به درمی همی كار رفتن بساخت 

(7/ بیت  44)همان:   

خاوران: مشرق؛ گسترید: پخش كرد/ ها و تركیبهای تقلیدی از شاهنامه فردوسی: ـ به كاربردن كلمه

جو/ گمانم: به گمانم، احتمالاً/ دوده: دودمان/ مرد جادو: جادوگر/ بیستگانی: جیره سنج: كینهكینه

 مواجب )دهخدا، ذیل واژه(. آذرگشسب: نام آتشکده، مجازاً آتش
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 تو را بسته دست ستیز دمانم

 

 كه بر دودۀ خود زنی تیغ تیز 

(44/ بیت  45)همان:   

 در از دنج زرّ و دهر بردشاد

 

 س ه را همه بیستگانی بداد 

(3/ بیت  46)همان:   

 امیر دزین اندر آمد به اسب

 

 چو بر تیغ البرز آذردشسب 

(7/ بیت  41)همان:   

 آفتاب خاورانبرآمد چو از 

 

 امیر هنردستر كامیاب 

 (4/ بیت  44)همان:                                 

 كه این كار شایسته دیدهر آن كس 

 

 چنان شد كزین بیشتر سال پنج

 

 آفرین دستریدبه میر مهین 

 (46/ بیت  439)همان:                           

 

 سنجكینهمر این بددهر مردم 

 (44/ بیت64)همان:                                

بازِ جای »به معنای رها كردن، « نهشتندهشتن، »، «مهل»، «ستوه ماندن»ـ فعل: آوردن افعالی مانند 

 به تقلید از شاهنامه:« شدن

 شدندی پراكنده در دشت و كوه

 

 زنده یک تن ز مردانشان مهل

 

 هِشتیکی مرز باید بدو باز 

 

 ستوهجهان مانده در كار ایشان  

 (3/ بیت  67)همان:                             

 مصواه آن كه ماند ز ایشان نشان

 (4/ بیت  34)همان:                             

 كه یارانش در وی نمایند كشت

 (4/ بیت  15)همان:                           

 «:به بندگران بر»دو حرف اضافه برای یک متمم
 به دشت دلیری شکارش كنند

 

 به بند دران بر دُچارش كنند 

 (3/ بیت  47)همان:                            

 ویله: فریاد

 ز بانگ دهاده وزان دشت كین

 

 شد آسمان و زمین ویلهپر از  

 (46/ بیت  444)همان:                          

 حرف اضافه اندر:

 به هر سو كه دیریم راه فرار

 

 آید سوار اندرپس پشت ما  

 (4/ بیت  36)همان:                               

 سطح ادبی

ایست سلیس و روان، اشعار عروضی بر وزن شاهنامه)بحر متقارب مرمن نامه منمومهاز جنبج ادبی منمومج فتح

محذوف( هستند، زبان شاعر ساده و روان است. صور خیال در شعر وی متعادل و ساده هست و همین امر باعث 
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های مغلق و دور از ذهن خودداری و استعاره زودفهمی و روانی كلام او شده است. زیرا شاعر از به كار بردن تشبیهات

 توان به اشعار زیر اشاره كرد.كرده است. در تشبیه می

 :«تشبیه هوا از وجود درد و غبار سواركاران به  قیر در سیاهی»تشبیه مركب به مفرد و محسوس به محسوس 

 

 نهادند سر سوی درداه میر

 

 هوا شد ز درد سواران چو قیر 

 (45/ بیت  44)همان:                      

 تشبیه مؤكّد: برای زمین كه مانند مرُدۀ كوری است یخ برای او مانند كفن است و برف كافور.

 تو دفتی زمین مرده كور بود

 

 یخ او را كفن برف كافور بود 

 (46/ بیت  43)همان:                        

 تشبیه:

 باک ترس ودر آن تنگج سصت بی

 

 اندر مغاک مارنهفتند چون  

 (4/ بیت  31)همان:                         

 تشبیه طایفه احمدوند به مار
 سواران برین برنشستند زود

 

 پیاده ز جای اندر آمد چو دود 

 (5/ بیت  35)همان:                       

 از تشبیهات تکراری به سبک شاهنامه

 زر نابها در آن بسته چون سصن

 

 كز آن دوستی را بود رنگ و آب 

 (4/ بیت  51)همان:                        

 به: زر ناب / ادات تشبیه: چونها / مشبهمشبه: سخن

 دبیری بفرمود؛ تا برنوشت

 

 یکی نامه زیبا چو باغ بهشت 

 (9/ بیت  53)همان:                        

 ادات تشبیه: چو مشبه: نامه / مشبه به: باغ بهشت /

 یکی روز بد تیره و سهمگین

 

 ز سرما چو سیماب لرزان زمین 

 (9/ بیت 41)همان:                        

 به: سیماب / وجه شبه: لرزان / ادات تشبیه: چومشبه: زمین / مشبه

 دناهبه خون بسی زایر بی

 

 خون او لعل سنگ و دیاه شد از 

 (6/ بیت  454)همان:                     

 تشبیه خون به لعل

 ز رانش همی ریصت بر خاک خون

 

 عنابگونوزان خون زمین دشت  

 (4/ بیت  465)همان:                      

 تشبیه خون به عناب

 به هر سوی هامون فکندند اسب

 

 بکردار رخشنده آذردشسب 

 (9/ بیت  464)همان:                       

 به آتشتشبیه سرعت اسب 
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 كه بودش به اورنگ دین، سروری

 

 وزو شد عیان مذهب جعفری 

 (45/ بیت  46)همان:                                

 بلند اختر آسمان رشاد

 

 محی  كرم پادشاه جواد 

 (5/ بیت  43)همان:                                   

 كه قبرش بود نور قندیل عرش

 

 بدرداه فرش جبرئیلش پر 

 (7/ بیت  43)همان:                                   

 تشبیه پر جبرئیل به فرش و قبر به نور قندیل عرش

 كه بگشایم از طایر وهم بال

 

 به جو ن درآرم سمند خیال 

 (4/ بیت 61)همان:                                   

 كنون در ز دنج سصن باز كن

 

 سصن ساز كن ز مسعودنامه 

 (4/ بیت  61)همان:                                  

 ـ استعاره:
 همه خیمه بر روی هامون زدند

 

 زدند چشم دردونسر نیزه بر  

 (6/ بیت  41)همان:                         

 )استعارۀ مکنیه( 
 ب وشیده دودی سیه روی مهر

 

 روان بر س هر ملصهای سیمین 

 (4/ بیت  41)همان:                          

 های سیمین: استعاره از برفملخ
 مر آن كوهساران ز پا تا به فرق

 

 دردیده غرق كافورتو دفتی به  

 (44/ بیت  75)همان:                        

 استعاره از برف
 خلیفه كه بُد پیشواشان به دین

 

 اهریمن سهمگینبگفتا به  

 (6/ بیت  96)همان:                         

 استعاره از جوانمیر
 روم با سواران كار آزمون

 

 را به خون رخ بصتشانبشویم  

 (5/ بیت  45)همان:                         

 رخ بخت: استعارۀ مکنیه
 سرایبه نزدیک دهلیز پرده

 

 دوهر باد پایفرود آمد از  

 (4/ بیت  95)همان:                         

 استعاره از اسب         
 یکی طوطی سبزپوش حجاز

 

 یکی ساعد عشق را شاهباز 

 (5/ بیت  46)همان:                         

 های حضرت رسول )ع(  استعاره از نوه
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 به داهی كه از برف روی جهان

 

 بودی نهان سیماب دون پردهبه  

 (4/ بیت  43)همان:                         

 روی جهان: استعارۀ مکنیه 
 طلوع حماسی خورشید و صنعت تشصیص در صفت انسانی دادن به خورشید:

 برفتند آنان و روز ددر

 

 برآمد چو خورشید زرین س ر 

 (3/ بیت  41)همان:                         

 چشم گردون: استعاره مکنیه 
 خیمه بر روی هامون زدندهمه 

 

 زدند چشم دردونسر نیزه بر  

 (6/ بیت  41)همان:                          

 مجاز )آذرگشسب: نام آتشکدۀ زرتشتیان مجازاً آتش( 
 امیر دزین اندر آمد به اسب

 

 چو بر تیغ البرز آذردشسب 

(7/ بیت  41)همان:   

 ـ كنایه: 

 از شدت سرماپنبه در آتش دود نکردن: كنایه 
 ز سرما چنان آتش افسرده بود

 

 كرد دودكه پنبه در آتش نمی 

 (44/ بیت  41)همان:                       

 از پویه لنگ ماندن: كنایه از خستگی و درماندگی
 سمند سصن مانده از پویه لنگ

 

 دذرداه شک است و ره پر ز سنگ 

 (4/ بیت  46)همان:                         

 كنایه از شتاب
 ها در آن بسته چون زر نابسصن

 

 رنگ و آبكز آن دوستی را بود  

 (4/ بیت  51)همان:                          

 كنایه از رونق
 كه بر شاه دانا نباشد نهان

 

 در جهان كار افسانه شدكه این  

 (3/ بیت  51)همان:                         

 شدن، رسوا شدنكنایه از درس عبرت شدن و پختهكار كسی افسانه شدن: 
 سازبه ویژه جوانمیر نیرنگ

 

 كه پا كرده ز اندازه خود دراز 

 (7/ بیت  51)همان:                          

 پا از اندازه خود دراز كردن: كنایه از گستاخی

 در اول جوانمیر را توش ده

 

 ده خواب خردوشمر آن درگ را  

 (5/ بیت 54)همان:                        

 خواب خرگوش كنایه از خواب سبک   
 و یا چون به نیرو نه ای مردشان

 

 عنان باز پیچی زناوردشان 

 (46/ بیت  45)همان:                        
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 عنان باز پیچیدن كنایه از منصرف شدن از جنگ
 سصتی دماركز ایشان بر آرم به 

 

 ماركنم جسمشان روزی مور و  

 (6/ بیت  44)همان:                        

دمار از كسی در آوردن: كنایه از شکست دادن، نابود كردن / جسم كسی را روزی مار و مور كردن: 

 مرگ واصل كردنكنایه از كشتن و به 

 به زودی بدین كار همت دمار

 

 برآور از این دیوساران دمار 

 (46/ بیت  35)همان:                       

 دمار از دیگری در آوردن: كنایه از نابود كردن

 چو چشمش به روی س هبد فتاد

 

 زمین بوسه دادبه پوزش برِ او  

 (1/ بیت  45)همان:                          

احترام به بزرگان چون پادشاهان زمین بوسه داد: كنایه از ادای احترام، رسمی بوده در گذشته برای ادای 

 ایران
 س هدار لشگرده رومیان

 

 كمر بر میانبه خدمت شتابد  

 (5/ بیت  459)همان:                      

 كمر بر میان: كنایه از آمادگی
 چو شیران جنگی به لشکر زدند

 

 سر رأیت كین به اختر زدند 

 (4/ بیت  444)همان:                       

 كنایه از: به اوج رساندن
 درخشنده خورشید ز انبوه درد

 

 بیندود رخساره با  جورد 

 (3/ بیت 447)همان:                        

 كنایه از سیاه شدن روی خورشید و تیرگی هوا
 شد آن در از آن توش چون توتیا

 

 آزماشکن میر رزمزهی صف 

 (9/ بیت  466)همان:                      

 توتیا شدن: كنایه از خورد شدن
 چو از هیچ سو روی رفتن نداشت

 

 سوی مرز ایران علم برفراشت 

 (9/ بیت  33)همان:                        

 عَلمَ برافراشتن: كنایه از پیروزمندانه به سوی دشمن رفتن، راهی شدن
 چهل سال تصم بدی كاشتی

 

 به دردون سر از كبر افراشتی 

 (7/ بیت  39)همان:                       

 تخمم بدی كاشتی كنایه از: گسترش كینه
 ببندیم فرمانبری را میان

 

 نیاید به مال كس از ما زیان 

 (5/ بیت 13)همان:                          

 ی فرمانبرداری و اجرای امر كسی شدنمیان فرمانبری بستن: كنایه از آماده
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 شاه دستور یافت بداختر چو از

 

 سوی قرمسین برشتافت دو اسبه 

 (44/ بیت  15)همان:                      

 ها و صناعات ادبی:برخی از آرایه

 ند:آید میگویها پدید میهای آوایی و لفمی میان واژههای ادبی كه از تناسبهای لفمی: به آن دسته از آرایهر آرایه

 جناس / جناس ناقص اختلافی:

 بباید چمیم و چریمكنون می

 

 س اس ملک را به جای آوریم 

 (44/ بیت  45)همان:                       

 جناقص ناقص افزایش در حرف وس :

 خروسچون داه بانگ  كوسزند 

 

 كوس كاوستو دوئی زند شاه  

 (5/ بیت  47)همان:                         

 ها:های معنایی واژهتناسبهای معنوی بر پایه برخی آرایه

 النظیر: زین، ران، ركابمراعات

 بدیدی به زینش در افراسیاب

 

 ران و ركاب زدی بوسه او را به 

 (44/ بیت  47)همان:                      

 ایهام تبادر

 یر:كند. مانند بیت زتبادر مینویان را به ذهن آرایج ایهام تبادر: )تعریف آرایج ایهام تبادر( چرا كه نام دو پادشاه غزل

 چو آغازش؛ انجام، محمود باد

 

 رخش تازه از شاه مسعود باد 

 (7/ بیت  44)همان:                         

 ـ تضاد:

 بیم و امیدبدادش چو یک لصت 

 

 بفرمود تا رخت بیرون كشید 

 (45/ بیت 15)همان:                        

 

 غرور به قصر اندر آمد سری پر

 

 نزدیک و دوربه فرمان او دشته  

 (4/ بیت  19)همان:                          

 

 بدو داد تابش به خورشید و ماه

 

 و زو دشت پیدا س ید و سیاه 

 (6/ بیت  45)همان:                       

 ـ تلمیح:

 الهامی در منمومج فتحنامه است:ای از دیگر ویژدیهای بارز تلمیح به داستانها و شصصیتهای شاهنامه

 داستان رستم و سهراب

 كه كرده است با دودۀ خویش جنگ

 

 ماند از این كار بر دوده ننگكه  

 (45/ بیت 45)همان:                       

 در داستان دُرد آفرید:  
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 تن خسته و بسته بر دژ كشید ...

 

 نیامد ز كار تو بر دوده ننگ ... 

 

 و نه دشتاسب شاه نه لهراسب شاه

 

 بدندی چنو زیور تاج و داه 

 (9/ بیت 47)همان:                         

 تن و بهمن استبه مردی چو روئین

 

 تن ادبار جادو و اهریمن است 

 (4/ بیت  47)همان:                          

 تهمتن نبرد است و دستان شکوه 

 

 سکندر س اه است و دارا دروه 

 (45/ بیت 47)همان:                        

 بدیدی به زینش در افراسیاب 

 

 ران و ركاب زدی بوسه او را به 

 (44/ بیت  47)همان:                      

 هاروت و ماروت تلمیح به داستان

 دو چشمت دو هاروت افسونگرند

 

 كه صد قلب از یک نگه بشگرند 

 (4/ بیت  61)همان:                         

 ـ اغراق: 
 داند. آفرین میدر برتری دادن ممدوح خویش، جبرئیل را نوآموز مکتب او و دم روحبصش او را مسیح

 اشنهم آسمان كمترین پایه

 

 اشجهان بال بگشوده در سایه 

 (4/ بیت  45)همان:                         

 ز آسیب بوران و آشوب باد

 

 پسر هیچ یاد نکردی پدر از 

 (4/ بیت  77)همان:                        

 ها به دردون برافراشتندعلم

 

 سر نیزه از ابر بگذاشتند 

 (7/ بیت  439)همان:                       

 ـ غلو:

 ادر شمع جانسوز حیدر نبود

 

 نشانی ز دین پیمبر نبود 

 

 به جایی كه یزدان بدان سود دست

 

 بتان را شکست علی سود پای و 

 (45و  4/ بیت  45)همان:                  

 اش خواستم برد نامچو از سایه

 

 خرد دفت: زو آفتابش بنام 

 (7/ بیت  44)همان:                          

 تضمین از شاهنامه: 

 ورا در جهان هوش بر دست كیست

 

 كزان درد ما را بباید دریست 

: رستم و 4373)فردوسی، 

 اسفندیار،ی؟؟(

                   



 354/ هر .ق( 4365ر 4641كرمانشاهی)الملک سرودۀ میرزا احمد الهامی معرّفی دو نسصج خطّی منمومج فتحنامج حسام

 

 چو دویید و تدبیر این كار چیست

 

 كزین كار بر ما بباید دریست 

 (4/ بیت  44، ی 44434)الهامی،        

 تضمین از شعر سعدی
 ز رحمت مراین بیتم آمد به یاد

 

 رحمت بر آن دوهر پاک بادكه  

 (9/ بیت  463)همان:                      

 فکری:از نظر 
از نمری فکری سایج پررنگ منمومه را تفکرات مذهبی و اعتقادات دینی تشکیل میدهد. این منمومه كه ساختاری 

حماسی دارد و بازدو كنندۀ وقایع محلی ایران در یک محدودۀ جغرفیایی است، این منمومه از جنبج فکری از آن 

شهایی از وقایع روز غرب ایران در قالب سبک بازدشت دسته از متون ادبی دورۀ قاجار است كه با منعکس نمودن بص

و با تأسی به شاهنامج فردوسی توانسته به عنوان نمونه آرار حماسج مصنوع در سبک بازدشت برای خود جایگاهی 

خ ای از تاریدوره وطنان به دست یکدیگر میشود، در هیچهای داخلی كه منجر به كشته شدن همباز كند. اما جنگ

ای نیست كه متأسفانه در این منمومه محور اصلی داستان درد كشتن افراد یک ایل از ایلات ایران دیدهامر پسن

تری بر این است به هر نوع دلیلی كه منطقی یا غیرمنطقی بوده باشد، شاید بتوان دفت آینددان ما قضاوت عاد نه

 رویداد خواهند كرد.

 

 گیری:نتیجه
ۀ های سبک دورنویس منمومج فتحنامه ارر الهامی از جنبج تاریصی ر از نمونهتصحیح و احیای نسصج خطی و دست

نگاری روزانج شرح سركوبی ایل هموند)احمدوند چلبی( بازدشت ادبی ر ضمن بیان یک جریان تاریصی و وقایع

شاهنامج  ز سبکعیاری االملک از كاردزاران ناصرالدین شاه، آن را باید تقلید كامل و تمامتوس  نیروی لشکر حسام

فردوسی و به تبع آن سبک خراسانی دانست با این تفاوت كه در ابتدای شاهنامه بعد از تحمیدیه و ستایش خرد 

و نعت حضرت رسول، تنها ستایش خلفای راشدین دیده میشود در حالیکه در این منمومه اول و اخر منمومه به 

 منقبت اهل بیت اختصای دارد.

ومه را زیر سؤال برده و از ارزش آن میکاهد، جنگهای داخلی و كشتن ایرانی به دست چیزی كه جنبج فکری منم

 سلاح ایل است كه خود امری غیر انسانی و خشونتبار است.ایرانی و نیز كشتن زن و بچج بی ناه و بی

ت. می اسهای سبک بازدشت ادبی در منمومج الهاتلمیح به شصصیتها و داستانهای شاهنامه از بازرترین شاخصه

تأریر تکنولوژی و پیشرفتهای روز در زمینج اصطلاحات جنگی، تلگراف و... از مشصصات سبک فکری الهامی و دیگر 

شاعران عهد قاجار است. از جنبج زبانی جدا از نکات دستوری به پیروی از سبک شاهنامه مانند دو حرف اضافه 

روف اضافه و رب  كهن و مهجور مانند ایدون، ایدر، برای یک متمم، مطابقت موصوف و صفت در جمع و كاربرد ح

های منفی مانند های زبانی الهامی در منمومج فتحنامه است؛ بسامد با ی واژهاندر، كجا )كه( و ... كه از شاخصه

ها و فنون ادبی شود.آرایهكشتار، جنگ، محاصره، بریدن سر، میدان نبرد و ... است. محسوب میوقتل، غارت، كشت

توان یافت كه غیر قابل فهم و مغلق و ر منمومج مورد بحث در حد تعادل است و به نسبت هیچ جایی را نمید

ها و و دارای تعقید باشد. زبان الهامی در شعر بسیار ساده، روان و در عین حال دارای تشبیهات، استعاره

 پردازیهای شاعرانه است.نکته
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 نویسندگان مشاركت

 استصراج شده واحد مهاباد اسلامی دانشگاه آزاد در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكتری دوره نامهپایان از مقاله این

اند. آقای احمد قادری بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را نامهپایان است. خانم پاكزاد راهنمایی این

اند. آقای شهباز محسنی نیز با نقش داشتهها و تنمیم متن نهایی دردآوری داده در رساله این پژوهشگر بعنوان

ها و راهنماییهای تصصصی نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند. در نهایت محتوای كمک به تجزیه و تحلیل داده

 مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر است.

 قدردانی و تشکر

آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسئو ن  از را خود تشکر مراتب میدانند  زم نویسنددان برخود

 مهاباد و مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نماید.

 منافع تعارض

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

مامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه قوانین پژوهشی ت

و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 رد ذكر شده را بر عهده میگیرند.حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولت كلیه موا
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